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شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۱۱:۱۹:۲۸۲۲۲۲۲۲:::۳۴۳۴۳۴:::۵۳۵۳۵۳

۱۶:۱۷:۲۴۰۴۰۴۰۴:::۵۳۵۳۵۳:::۱۱۱۱۱۱

۱۶:۳۷:۲۶۰۶۰۶۰۶:::۲۲۲۲۲۲:::۳۰۳۰۳۰

Humidity: ۶۲٪Humidity: ۶۲٪Humidity: ۶۲٪Humidity: ۶۲٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Humidity: ۶۲٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Humidity: ۶۲٪Humidity: ۶۲٪

۵ ۵

۸ ۴

۱۷° ۳°

آرا
هر

 ش
ه |

اد
ی ز

ج
حا

ل 
جلا

ح: 
طر

۰۷

۰۹

۱۴۰۱

۲28شـنبه
11
22

روزنامـــــــه+ صفحـــــه   ۱۶ صفــــــحه؛   ۲۴

+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۸۲۱| ۳۰۰۰ تومان

ســــال
چهاردهم

۰۳
جمــادیالاول

۱ ۴ ۴ ۴

سکه ۱۷ میلیون تومان شد
حبس دلار سبب شکستن رکورد تاریخی قیمت سکه شد

ــروز هــر قطعه سکه  دیـ

تمــام بــهــار آزادی طرح خبر

جدید (امامی)  به صورت 

۱۷ میلیون و  تک فروشی،

۱۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم  ۱۶ میلیون و ۲۱۰هزار تومان 

فروخته شد. هر گرم طلای هجده  عیار 

دیــروز در بــازار یک میلیون و ۵۴۰هــزار 

تومان و هر مثقال طلا نیز ۶ میلیون و 

۶۶۴هزار تومان دادوستد شد. نیم سکه 

ــازار ۹ میلیون و ۲۰۰هــزار تومان، در ب

ربع سکه ۶ میلیون و ۲۰۰هــزار تومان و 

سکه گرمی ۳ میلیون و ۴۳۰هزار تومان 

قیمت خورد.

به نظر می رسد در حالی  که بازارگردان 

اجــازه خــروج دلار از نیمه اول کانال 

۳۵ هزار تومان را نمی دهد، خریداران 

ــد. نرخ ارز  ــازار سکه روی آورده انـ به ب

هفته گذشته را با فقط ۰.۱  درصد رشد 

پشت سر گذاشت. گروهی از فعالان بازار 

ارز معتقدند که این بازارگردان است که 

دلار را در نیمه اول کانال ۳۵ هزار تومان 

حبس کرده است.

ــه شریعتی، کارشناس بازارهای  روزب

مالی، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد:

صلی نرخ  و متغیر ا ز د قیمت سکه ا

طلای جهانی و دلار تأثیر می پذیرد.

قیمت هر انس طلا در بازار جهانی حدود 

۱۷۷۵ دلار است. د ر این میان سکه قیمت 

دلار را بیش از نرخ کنونی پیش بینی 

کرده، اما قاعدتا این نرخ حباب دارد.

در واقع با هر انس طلای ۱۷۷۵ دلاری 

و دلار ۳۶ هزار تومانی، قیمت سکه باید 

ــزار و ۵۰۰ تومان  ــ ۱۴ میلیون و ۸۶۸ ه

باشد. وی ادامه داد: مابه  التفاوت قیمت 

کنونی سکه و ۱۴  میلیون و ۸۶۸ هزار و 

۵۰۰تــومــان، حباب سکه اســت؛ یعنی 

خریداران انتظار دارنــد قیمت طلای 

جهانی یا ارز به قدری رشد کند که قیمت 

سکه به ۱۷ میلیون تومان برسد.

محمد کشتی آرای، رئیس اسبق اتحادیه 

طلا، نیز گفت: انتشار اوراق سکه توسط 

بانک مرکزی در هفته های گذشته  سبب 

شد که حباب سکه از ۲میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان به یک میلیون و ۵۰۰  هزار تومان 

کاهش یابد؛  اما سپس فروش این اوراق 

متوقف شد و در این هفته ، مجدد شاهد 

افزایش حباب سکه بودیم. به گفته وی،

نیم سکه و ربع سکه در هفته گذشته 

کاهش قیمت را تجربه کرده اند؛ اما در 

هفته جاری، قیمت سکه های تمام  طرح 

جدید، طرح قدیم و یک گرمی ها افزایشی 

شده اند که این افزایش قیمت ناشی از 

افزایش تقاضا بوده و منجر به افزایش 

حباب سکه نیز شده است.

جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی،

درباره آینده بازارهای مالی به تجارت نیوز 

گفت: سکه همچنان با حباب قیمتی در 

حال معامله است. فعالان بازار معتقدند 

سکه باهوش تر از دلار رفتار می کند.

طلا نیز با توجه به حباب موجود در بازار،

معامله می شود. بنابراین به نظر نمی رسد 

در شرایط فعلی، نوسان شدید قیمتی 

از جمله کاهش زیاد در بازار رخ دهد. وی 

با اشاره به شرایط تورمی در کشور، توضیح 

داد: بازارهای مالی از جمله دلار نسبت 

به تورمی که در بازارهای کالایی ایجاد 

شده است، عقب تر هستند. با توجه به 

سیاست های دولت در کنترل دستوری،

به نظر می رسد فنر قیمتی آن ها کشیده 

شده است. اگر یک موج تورمی دیگر در 

بازارها شکل بگیرد، این احتمال وجود 

دارد که فنر آن ها رها شود و دلار به رقم های 

بالاتری برسد.

یادداشت

محمدحسین جما ل زاده
فعال فرهنگی

جام جهانی و سندرم 
«خود مردم پنداری»!

«خود مردم پنداری» یک بیماری است که در 

لایه های روشن فکری و غرب زدگی ایران رسوخ 

کرده و هیچ گاه حاضر نشده است مردم را ببیند 

و با آن ها هم افق شود؛ چه پیش از انقلاب و در 

بحبوحه مبارزات، چه پس از پیروزی انقلاب و 

تشکیل جمهوری اسلامی، چه در جنگ تحمیلی 

و چه پس از آن و چه امروز. خود مردم پندارها  کم 

هستند، اما در همه عرصه ها خودنمایی می کنند؛

از اقتصاد و سیاست و اجتماع گرفته تا فرهنگ و 

هنر و حتی ورزش.

این عده کم با نادیده گرفتن مردم ایران اسلامی،

در تلاش اند تا خواسته های خود را که از اهداف 

استعماری دشمنان ایران وام گرفته اند، به مردم 

تحمیل کنند؛ تحمیلی که در زر ورق های رنگین 

قرار گرفته است تا بتواند مردم را با خود همراه 

کند، زهی خیال باطل!

طی هفتاد روز گذشته خود مردم پندارها به دنبال 

این بودند که ایــران را تجزیه کنند؛ جمعیت 

محدودی که فکر می کردند با دمیدن در آتش 

اغتشاش و ناامنی می توانند خدشه ای به آرمان 

ایران اسلامی مستقل وارد کنند. با تمام قوا و همه 

رسانه هایشان، با هزاران فراخوان و فشار دنبال 

این بودند تا مردم را علیه انقلاب مردمی شان 

بشورانند؛ چه تناقض آشکاری!

خود مردم پندارها حتی به ورزش هم رحم نکردند. به 

جام جهانی فوتبال که رسید، فکر کردند می توانند 

تیم ملی ایران را با فشار و اجبار از دور مسابقات 

ــای منتهی به  حذف کنند؛ ولی نشد. در روزه

بــرگــزاری جام جهانی هم با تحریم و تهدید و 

توهین به بازیکنان تیم ملی، دنبال این بودند که 

خواسته هایشان را تحمیل کنند. خود مردم  پندارها 

حتی به ایرانی بودنشان نیز پشت کردند و در بازی 

ایران و انگلیس نه تنها از تیم ملی ایران حمایت 

نکردند، بلکه حمایتشان را به سمت تیم حریف 

بردند و از باخت تیم خوش حال شدند.

خود مردم پنداری یک سندرم اســت که دامن 

روشن فکری را رهــا نمی کند؛ امــا آن هــا خوب 

می دانند که مردم کسانی دیگر هستند. مردم 

همان هایی هستند که از باخت تیم ملی ایران 

در برابر انگلیس ناراحت شدند، اشک ریختند 

و دل گیر شدند. مــردم همان هایی هستند که 

بعد از پیروزی تیم ملی در برابر ولز، بدون هیچ 

فراخوان و فشاری به خیابان ها آمدند و جشن ملی 

گرفتند؛ مثل ۹ دی۱۳۸۸ یا ۱۳ آبان ۱۴۰۱. مردم 

همان هایی هستند که به وضعیت اقتصادی کشور 

اعتراض دارند؛ اما عقلانیت انقلابی شان هیچ گاه 

آن ها را با خودمردم پندارها و دشمنان این مرز و بوم 

همراه نمی کند.

خودمردم پندارها از این مردم می ترسند؛ چون 

مثل رودی خروشان، آن ها را از بین می برند.

سندرم خود مردم پنداری بیش از هر کسی خود 

مردم پندارها را آزار می دهد؛ چون مردم همه جای 

کشور هستند  و کشور متعلق به مردم است و آن ها 

با دیدن مردم واقعی عذاب می کشند. بیش باد 

این عذاب!

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

 جامعه|  مدیر کل زندان های خراسان رضوی 
گفت: هزینه نگهداری یک زندانی در طول 
یک سال برابر با پوشش تحصیلی ١٠ فرزند 

این سرزمین است.

دیه صنعت  تحا مل ا عا |  مدیر د قتصا ا
دام پروری خراسان رضوی گفت: اهمال 
و کوتاهی در پرداخت به موقع و در قالب 
توافق شده مطالبات دامداران در قالب خرید 
حمایتی گوشت قرمز، موجب نارضایتی و 
استیصال این فعالان صنعت تولید گوشت 

در استان شده است.

ــرورش  ــوزش وپ  مــدرســه| مدیر کل آم
خراسان رضوی گفت: تلاش ما این است 

که بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

یک زن در روستای «مدکی» ولسوالی    خبر |
(شهرستان) زیروک ولایت پکتیکا، شش  قلو 
شامل سه نوزاد دختر و سه نوزاد پسر به دنیا 

آورده است.

هزینه عجیب نگهداری یک زندانی در طول یکسال

وعده حمایت از دامداران به کجا رسید؟

تلاش برای پایان بی سوادی

زنی در شرق افغانستان شش قلو به دنیا آورد

هزینه عجیب نگهداری یک زندانی در طول یکسال

گزارش میدانی شهرآرا نشان میدهد کمفروشی در صدر تخلفات نانواییهای مشهد قرار دارد
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مصائب فیلم دیدن در سینما

توجــه: آن هایــی کــه ممکــن اســت 

چندششــان شــود، ایــن داســتان 

را نخواننــد.

آقــام چندبــاری بــا مــادرم ســینما 

رفتــه بــود؛ هــمان روزی کــه 

ســیگار مــردی روی چــادر زن 

بغل دســتی مــا افتــاد و ســوخت 

و نزدیــک بــود واقعــه ســینما 

رکــس در مشــهد اتفــاق بیفتــد.

ــختی  ــا به س ــزن و م ــد و بزن ب ــوا ش دع

. مــن تــوی بغــل مــادرم به این  گریختیــم 

. فیلــم را تــا آخــر خاطــرم  و آن می خــوردم 

نیســت، ولــی فردیــن بــا دوچرخــه بــود 

. و...

دومیــن فیلمی کــه بــا پــدرم دیدیــم، در 

ــی  ــه روبه روی ــیا، کوچ ــمان سینماآس ه

. یــک فیلــم طنــز، بــاغ ملــی، بــود 

ســاخته روســیه، براســاس داســتان 

رســتم و ســهراب کــه هنــوز قصــه آن را 

ــام  ــا آق ــد دیگــر ب فرامــوش نکرده ام.بع

نرفتیــم ســینما؛ چــون عمــرش را داد بــه 

. داداشــم کار می کرد و گاهی ما را  شــما 

. ســینما  می بــرد ســینما. امــا خیلــی کــم 

ــم و ســاندویچ  خلاصــه می شــد در فیل

ــن مشــکل  ــاس و کــوکا. بزرگ تری کالب

ــرا  ــوس م ــوای اتوب ــه ه ــود ک ــن ب ــا ای م

ــودم از  ــی آوردم. خ ــالا م ــت و ب می گرف

. حــالم پریشــان  خجالــت آب می شــدم 

ــه  ــده بقی ــم را شرمن می شــد و اطرافیان

مســافران می کــردم. راننــده صدایــش 

بلنــد می شــد و مســافران اه و پیــف 

ــن» ــالای م ــال «ب . درعین ح ــد  می کردن

ــا می رفــت سر  ــوس ی ــه اتوب می رفــت ت

ــن  ــوس و مــن تعجــب می کــردم ای اتوب

همــه «بــالا» را از کجــا آورده ام! بــرای 

همیــن همیشــه از رفــتن بــه مشــهد 

ــای  ــا بچه ه ــار ب . یک ب ــم  ــره می رفت طف

کوچــه آســیا بــه مدیریــت بــرادرم،

. تقــی نیکــوکار هنــوز  رفتیــم ســینما 

فرامــوش نکــرده اســت. فیلمی بــود بــه 

. ایــن فیلــم ایتالیایــی  نــام راه نامعلــوم 

سروتــه نداشــت یــا مــا سروتهــش را 

. این ها(بازیگــران فیلم)  نمی فهمیدیــم 

فقــط می رفتنــد، می رفتنــد و می رفتنــد 

ــون  . چ ــیدند  ــی نمی رس ــه هیچ جای و ب

مــا فیلــم را از روی پــرده ســینما 

انتخــاب می کردیــم و معلــوم نبود 

ــد. چــه دربیای

یک بــار دیگــر هــم بــرادرم، مــا را 

. مــا چهار  بــا خــودش بــرد ســینما 

. بــرادر از طرقبــه راه افتادیــم 

وود دوســه ســال بیشــتر  دا

. محســن شــش هفــت  نداشــت 

ــد  ــال و احم ــه س ــن نُ ــال و م س

یــازده دوازده ســال. بــرف باریــده 

بود و من با وجود تمام ســعی و تلاشــی 

کــه بــرادرم بــرای پــرت کــردن حواســم 

کــرد، بازهــم حــالم به هــم خــورد و بــالا 

آوردم. بــرادرم کتــش را روی بالا هــای 

مــن انداخــت و بعــد بــا کتــش آن هــا را 

ــچ خاطــره ای  ــم هی جمــع کــرد! از فیل

نــدارم؛ چــون حــالم اصــلا خــوب نبــود ،

امــا فرامــوش نمی کنــم کــه بــرادرم 

ــاده رو  ــار پی ــای کن ــا برف ه ــش را ب کت

تمیــز کــرد کــه چــون خیــس شــده 

بــود، نمی توانســت تنــش کنــد. مــا هــم 

. یخبنــدان  لبــاس کمی بــر تــن داشــتیم 

بــود. چهــار نفــری می لرزیدیــم. وارد 

. . پاییــن سرد بــود  ســینماهویزه شــدیم 

. آنجــا  رفتیــم طبقــه بــالا ، لــژ خانوادگــی 

. ناگهــان مأمــور ســینما آمــد  گرم تــر بــود 

. یــک زن و  مجرد هــا را بفرســتد پاییــن 

شــوهر جــوان متوجــه حــال وروز مــا 

. مــرد سریــع داوود را بغــل کــرد  شــدند 

و محســن را کشــید کنــار خــودش. مــن 

و احمــد هــم خودمــان را بــه زن و شــوهر 

نزدیــک کردیــم. مأمــور نگاهــی بــه مــا 

انداخــت و مــا را خانــواده ای یافــت کــه 

ــد از  . بع ــد  ــینما آمده ان ــه س ــی ب گروه

چهــل ســال هنــوز رفتــار آن زن و شــوهر 

را فرامــوش نکــرده ام.

راســتی آن ها خودشــان را نجات دادند 

یــا مــا را؟

موقــع برگشــت، دوبــاره بــالا آوردم 

ننــده، بــرادرم را مجبــور کــرد  و را

اتوبــوس شرکت واحــد را در آن شــب 

. دلم بــه حــال  سرد زمســتان بشــوید 

بــرادرم ســوخت و از خــودم بــدم 

ــه  ــت ب ــر وق ــالگی ه ــا پانزده س ــد. ت آم

مشــهد می رفتــم، همیــن بســاط را 

داشتیم!

من
 و زندگی 

حکایت گفت و گوی دزد خُرد و دزد کَلان

در یکــی از شــهرهای نواحــی 

نــی کــه  ، مــرد جوا مرکــزی

اهــل کار و تــلاش و کســب 

ز  ا و  د  نبــو ل  حــلا ی  ز و ر

راه هایــی چــون دلــه دزدی و 

خریدوفــروش دلار در ارقــام 

کوچــک و کلاهبرداری هــای 

و  نــی  ما تو ن  ۳میلیــو یــر  ز

بــازی  کنــی و دلال  کارچاق 

ســت  یــن د ز ا غلی ا و مشــا

ــه  ــد، تصمیــم گرفــت ب روزگار می گذران

مســجد بــرود و کفش هــای نــو و تمیــز 

ــازار  ــد و در ب ــت کن ــزاران را سرق نمازگ

دست دوم فروشــان بفروشــد. امــا پــس 

از آنکــه وارد مســجد شــد، نمازگــزاران 

ــد کــه کفش هــای خــود را داخــل  را دی

نهنــد و بــا  کیســه پلاســتیکی می 

خــود بــه داخــل مســجد می برنــد و 

ــش  ــوی چشــم خوی ــن نمــاز جل در حی

می گذارنــد و هیــچ کفشــی در کفش کــن 

وجــود نــدارد کــه او بتوانــد آن را 

سرقت کند.

ــد  ــرای آنکــه بتوان ــا خــود فکــر کــرد ب ب

کفشــی را بــدزدد، بایــد بــه سراغ 

نمازگــزاران بــرود و از غفلــت آن هــا 

سوءاســتفاده کنــد و کفش هــای داخــل 

کیســه را سرقــت کنــد.

 پس یکی از نمازگزاران را که سرووضع 

بهــتری داشــت، انتخــاب کــرد و کنار وی 

«ســلام». مــرد نمازگــزار  نشســت و گفــت:

ا... الســلام و رحمــه  «علیکم  گفــت:

وبرکاته.»

«حاجی جــان! آیــا  مــرد دلــه دزد گفــت:

می دانــی مــن بیشــتر دوســت دارم در 

خیابــان راه بــروم و بــه خــدا فکــر کنــم 

تــا اینکــه در مســجد بنشــینم 

و بــه کفش هایــم فکــر کنــم؟»

«واقعــا؟  مــرد نمازگــزار گفــت:

چقــدر جالــب!» و کفش هایــش 

را بــه خــودش چســباند. مــرد 

«حاجی جــان!  دلــه دزد گفــت:

آیــا می دانــی نمــاز بــا کفــش 

قبــول نمی شــود؟» مــرد نمازگزار 

ــب!  ــدر جال ــا؟ چق «واقع ــت: گف

اتفاقــا کفــش هــم بی نمــاز قبــول 

ــه دزد قــدری فکــر  نمی شــود.» مــرد دل

ــرد  ــور م ــه منظ ــه متوج ــرد و ازآنجاک ک

«چــی؟» نمازگــزار نشــده بــود، پرســید:

«نخودچــی، مــرد نمازگــزار گفــت:

«ببیــن  پیچ پیچــی.» وی ســپس افــزود:

بچه جــان! مــن خــودم یــک مفســد 

اقتصــادی کلان و یــک ابربدهــکار 

ــن نمــازی هــم کــه  بانکــی هســتم و ای

بینــی، محــض ریــا می خوانــم. می 

دزد بدبخــت    وقــت تــوی دلــه آن 

هیچی نــدار کلاهــبردار می خواهــی 

کفــش مــرا بــدزدی؟ می خواهــی زنــگ 

بزنــم آدم هایــم بیاینــد همین جــا لختــت 

ــد؟» کنن

مــرد دلــه دزد کــه توقــع چنیــن پاســخی 

را نداشــت و از شــنیدن آن جــا خــورده 

ــزار  ــرا نمازگ ــرد ظاه ــت م ــود، از هیب ب

مفســد اقتصــادی کلان و ابربدهــکار 

ــار وی  ــود، از کن ــده ب ــز گرخی بانکــی نی

«خیــر، قربــان!» و  برخاســت و گفــت:

بــا سرعــت پــا بــه فــرار گذاشــت و از 

مســجد خــارج و در شــلوغی شــهر گــم 

شــد و تــا لحظــه نــگارش ایــن ســطور،

از سرنوشــت وی اطلاعــی در دســت

 نیست.

استوری 
گرام

در نیمه شب اتفاق افتاد 

بان  ــود. اهالی خیا ۲ظهر گذشته ب ز  ساعت ا

هنرور۴ بیشترشان خواب بودند و ناگهان گرومپ.

صدای بلندی همه محله را برداشت. سمانه خانم 

گوشه پرده پنجره آشپزخانه را کشیده بود روی سرش 

و بلند می گفت: چه شد؟ چه بود؟ انگار بمب ترکید.

در چشم بر هم زدنی همه کوچه پر شد از مردمی که 

از چند کوچه آن طرف تر برای دیدن ماجرا یا پشت 

پنجره بودند یا مقابل منبع صدای گرومپ.

سکینه خانم دمپایی اش را لنگه به لنگه پایش کرده 

بود و تندتند راه می رفت. بلندبلند با خودش حرف 

می زد:«پیدایت کنم، حسابت را می رسم. بگو فلان فلان شده 

سر ظهر کجا می روی، من را اسیروابیر می کنی؟ مگر خراب 

شدن خانه مردم تماشا دارد؟»هنوز انعکاس صدا به چهار 

کوچه این طرف تر و آن طرف تر نرسیده بود که اهالی از سیر 

تا پیاز ماجرا خبردار شده بودند.گودبرداری غیراصولی در 

میانه کوچه، خواب همسایه کناری را به هم زده بود و کم 

مانده بود جانشان را هم بگیرد.«سه نفر زیر آوارند»؛ این 

جمله مدام بین مردم زمزمه می شد. همه به سمت خانه 

تخریب شده می دویدند. صدای آمبولانس و آتش نشانی در 

چشم برهم زدنی صحنه کوچه را مانند فیلم های اکشن کرد.

بعضی ها مثل بید می لرزیدند. دو پسربچه با صدای 

بلند گریه می کردند و سراغ امیرحسین را می گرفتند 

که در آن خانه ساکن بود. صدای آمبولانس بلند 

و بلندتر شد. مأموران آتش نشانی سعی می کردند 

مردم را متفرق کنند تا مابقی  آوار ریزش نکند و 

اتفاق دیگری نیفتد. نوار زرد مانند صحنه های جرم،

جلوی خانه و سر کوچه کشیده شد. اهالی محله 

بین پچ پچ هایشان با دقت جنب وجوش مأموران 

آتش نشانی را رصد می کردند.یک رب ساعت هم 

طول نکشید که سه نفر زنده از زیر آوار بیرون آمدند که 

یک نفرشان کودکی هشت نه ساله بود. همسایه ها خدا را شکر 

می کردند که اتفاقی نیفتاد و کسی نمرد.هنوز اهالی کوچه 

از آن روز و جزئیات اتفاقی که افتاد، با آب وتاب حرف می زنند 

«شانس  و همه شان یک جمله مشترک بر زبان می رانند؛

آوردند.» واقعا اگر شانس نمی آوردند و گودبرداری غیراصولی 

جان همسایه کناری را می گرفت، چه می شد؟حتما باید 

خانه ای روی سر مسلمانی آوار شود تا نظارت ها افزایش 

یابد؟ آیا اگر صاحب ملک پیش از این اتفاق، کارش را به 

مهندسان ناظر می سپرد، کمتر خسارت مالی می دید یا حالا 

که باید به جای یک خانه، دو خانه را آباد کند؟

روایت
 روز

  افزایش ۴ تا ۶ درصدی قیمت خودرو

کارتون
 شهر

سکه طلا، این قدر شیطون و بلا؟

همان طور که خودتان هم خبر دارید،

سکه واقعا بازارش سکه شده است 

و هر روز یک سقف جدید، بالاسر 

رتقا به  ین ا زند و ا   سقف قبلی می

های جدید سکه، باعث شده  سقف 

به نفس ها برای ازدواج  است اعتماد 

توجه شما را به  هر روز کمتر شود.

چند نکته، درمورد قیمت سکه جلب 

می کنیم:

۱ اگر کسی با این سکه ها، شیر و خط بازی 

کند، باید به این نکته توجه کند که علاوه بر دو 

گزینه شیر و خط، یک گزینه دیگر هم اضافه 

شده است و آن اینکه از کجا معلوم این سکه 

که الان به سمت بالا پرت می شود، با این نرخ 

رشدش، پایین بیاید؟

۲  البته گرانی های پی درپی سکه فقط دامان 

کسانی را که امروز می خواهند سکه بخرند،

نگرفته اســت، بلکه حتی کسانی که امروز 

بخواهند سکه بفروشند هم، یک طورهایی ضرر 

می کنند؛ چون اگر تا فردا صبر می کردند، گران تر 

می فروختند. خلاصه بازار سکه طوری شده که 

همه می گویند سکه چقدر گران شده است، ولی 

باور کنید سکه هر قیمتی که الان دارد، نسبت به 

قیمت سال بعدش واقعا مفت است!

۳ اصلا یک سؤال؛ چرا توی متغیرهای اقتصادی،

این قدر به سکه بها داده می شود؟ به خصوص 

که سکه کلا دوروست. ولی در مقابل اقتصاد ما 

که خودتان هم از حال وروزش خبر دارید،

خیلی شفاف و کاملا روست و این 

دورویی و شفافیت(!!) موجب 

دوگانگی در اقتصاد ما 

می شود!

۴  البته شاید هم علت اصلی افزایش 

قیمت سکه این باشد که چند سال پیش،

سلطان سکه فقط به یک بار اعدام محکوم 

می شد و حداقل باید به پنجاه شصت بار 

اعدام محکوم می شد!

ــردم منتظرند  وقت اســت م ۵ خیلی 

حباب سکه بترکد تا چشم سودجویان 

اقتصادی بسوزد ولی متأسفانه قیمت 

یابد تا دل  سکه همین طورافزایش می 

دامادان بسوزد!

۶ قیمت سکه به جایی رسیده 

است که اگر بخواهیم بخریمش،

موجودی کارتمان، ما را سکه 

یک پول می کند! ولی درمقابل،

ــد  ــدر سکه دارن قـ ها آن  بعضی 

های سفره  که حتی تمام سین 

هفت سینشان سکه است ولی ما 

دلمان، خودش مثل سیر و سرکه 

جوشد    سین می   سفره هفت

که این تــورم و گرانی ها 

تا کجا قــرار است ادامه 

پیدا کند!
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ایران و۳۱کشوردیگر
جـام جهانـی فوتبـال عـلاوه بـر اینکـه 

یکی از رویدادهای  بزرگ ورزشـی جهان 

اسـت، هرچهار سـال یک بـار فرصتی را 

فراهم مـی آورد تـا ۳۲ ملت از ۳۲ کشـور 

جهان گـردم هم بیاینـد و آرزوهایشـان 

را در مسـتطیل سـبز  دنبال کنند. در جام 

جهانی همـه چیز هسـت، غم، شـادی، 

برد، باخت، رقابت و دوستی. می توانید 

بـا اسـکن کـد روبـه رو تصاویـر برخـی 

مخاطبان جـام جهانـی را که هرکـدام از 

یک نقطـه دنیا بـه قطـر سـفر کرده اند، 

ببینیـد.

عکس: میزان

شمع دانشمندان هسته ای
یادی از قهرمان ملی، محسن فخری زاده، هم زمان با سالروز شهادتش

نظامی ها به آن تعداد فشنگی که یک سلاح بتواند در 

دقیقه شـلیک کند، می گویند «آهنـگ نواخت». حالا 

تصور کنید یک سلاح کالیبر خودکار با آهنگ نواخت 

ششـصد گلوله در دقیقه، پشـت یک وانت نیسـان زیر 

کلی مصالح سـاختمانی و برزنت پنهان شـده باشـد؛

مثلا وانت نیسـان پنچر و کنار جـاده آبسرد دماوند به 

بزرگراه اصلی، متوقف شـده باشـد یـا متوقفش کرده 

باشند. عوامل سـازمان های جاسوسی دشمن تمام 

داده هایشـان را فرسـتادند آن سـوی مـرز تـا تحلیـل 

کننـد و بـا هـوش مصنوعـی که قـرار بـود ناجـی جان 

آدم ها باشـد، یک قاتل روباتیک دسـت وپا کننـد که به کمک 

سـیگنال های ماهـواره ای و دوربین های متعـدد در جهات 

مختلـف، شسـتش خـبردار شـود ماشـین آقـای فخـری زاده 

بـه کجـا می پیچـد، چقـدر دیگـر می رسـد، چـه کسـی پشـت 

فرمان نشسـته اسـت و چند ثانیـه دیگر بایـد مأموریت را آغاز 

کنـد. اولیـن تیرهـا که بـه شیشـه ضدگلولـه می خـورد، آقای 

فخـری زاده پیاده می شـود و یازده یا سـیزده گلولـه از روبه رو 

نشسـته اسـت بر تـن سـوژه. ایـن یعنـی همه چیـز در کمتر از 

دو ثانیـه رخ می دهـد و بعـد از آن، تمام آن تجهیـزات که وزنی 

حـدود یک تُن داشـت و قطعاتش ذره ذره بـه داخل ایران 

قاچـاق شـده بـود، منفجـر می شـود تـا ردی از قاتـل 

انتحـاری آهنـی باقـی نمانـد. آن چنـد گلولـه ای کـه 

در قلـب آقـای فخـری زاده سرد می شـود، بی آنکـه 

مجالـی بـه نیروهـای اعزامی امـداد بدهـد، کار را 

تمام می کند. رئیس سازمان پژوهش های 

نوین دفاعی، سرتیپ محسن 

فخری زاده مهابـادی، بـه 

دست عوامل صهیونیستی 

و آمریکایی به شـهادت 

رسـد. از اینجـای  می 

ی  قـا آ شـت  گذ سر

فخـری زاده اسـت کـه 

نامش می افتد سر زبان ها،

حتی زمانی که نشریه آمریکایی فارن پالیسی در میان 

فهرست پانصدنفره از چهره های قدرتمند جهان، نام 

او را میان پنج چهره ایرانی آورده بود، بازهم کمتر کسی 

در داخـل، نامش را شـنیده بود. پدر برنامه هسـته ای 

ایـران را کـه آمریکایی ها به او لقـب «صندوقچه اسرار 

هسـته ای ایـران» را داده بودنـد، شـبکه تلویزیونـی 

اسـکای نیوز، شـخصیتی هسـته ای، معـادل ژنـرال 

قاسم سلیمانی می دانسـت و بسیاری از همکارانش 

در داخل از او به نام «شمع دانشمندان هسته ای» یاد 

می کردنـد؛ دانشـمندی کـه در وزارت دفـاع، مهره ای 

ارشـد و اثرگذار بـود و به دلیل حساسـیت های امنیتی حتی 

پس از شـهادتش، بیش از ۹۰درصـد فعالیت ها و اسرار کاری 

او سربه مهـر باقـی مانـد. وی کـه پیش از شـهادت، خـود را در 

میان شـاگردانش تکثیـر کرده بود، به خوبی می دانسـت چه 

سرنوشـتی در انتظـار او و امثـال اوسـت. رژیـم صهیونسـتی 

کـه در یـک برنامـه، مسـتقیم به نـام او اشـاره کـرده و گفته بود 

تـرور فخری زاده برای توقـف برنامه هسـته ای ایران ضروری 

اسـت، مدتی پس از شـهادتش اقرار کرد که حـذف این مهره،

مانع پیشرفت هسـته ای ایران نشـد. آن هـا که پیش 

از آذر۹۹، چندین بـار دیگـر اقـدام بـه تـرور 

ایـن شـخصیت برجسـته کـرده بودنـد،

بـه خیـال خامشـان ناکامی هایشـان 

را در آن عـصر جمعـه غم انگیـز جـبران 

کردند تا بـه این ترتیب، مردی را از ایران 

بگیرنـد کـه طـی سـی سـال خدمـت،

کاری را انجـام نـداد مگـر آنکـه در جهان 

یـا ایـران، اولین باشـد. آخرینش هـم اقدام 

بـرای تولیـد کیت تشـخیص کرونـا در ابتدای 

همه گیری بیماری بود. امسـال سـومین 

سالگرد شهادت اوسـت، درحالی که 

هـر ایرانـی بـا شـنیدن نامـش، کلاه 

از سر برمـی دارد و نـام و یـادش را 

گرامـی می دارد.
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دو ثانیـه رخ می دهـد و بعـد از آن، تمام آن تجهیـزات که وزنی 

حـدود یک تُن داشـت و قطعاتش ذره ذره بـه داخل ایران 

 منفجـر می شـود تـا ردی از قاتـل 

انتحـاری آهنـی باقـی نمانـد. آن چنـد گلولـه ای کـه 

در قلـب آقـای فخـری زاده سرد می شـود، بی آنکـه 

مجالـی بـه نیروهـای اعزامی امـداد بدهـد، کار را 

 رئیس سازمان پژوهش های 

 سرتیپ محسن 

فخری زاده مهابـادی، بـه 

دست عوامل صهیونیستی 

و آمریکایی به شـهادت 

 از اینجـای 

ی  قـا آ شـت  گذ سر

فخـری زاده اسـت کـه 

نامش می افتد سر زبان ها،

مانع پیشرفت هسـته ای ایران نشـد

از آذر۹۹، چندین بـار دیگـر اقـدام بـه تـرور 

ایـن شـخصیت برجسـته کـرده بودنـد

بـه خیـال خامشـان ناکامی هایشـان 

را در آن عـصر جمعـه غم انگیـز جـبران 

کردند تا بـه این ترتیب

بگیرنـد کـه طـی سـی سـال خدمـت

کاری را انجـام نـداد مگـر آنکـه در جهان 

یـا ایـران، اولین باشـد

بـرای تولیـد کیت تشـخیص کرونـا در ابتدای 

همه گیری بیماری بود

سالگرد شهادت اوسـت

هـر ایرانـی بـا شـنیدن نامـش

از سر برمـی دارد و نـام و یـادش را 

گرامـی می دارد
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 حلم، عبارت از بردباری است. قدما حلیم کسی را گفته اند که نفس او را سکون و طمأنینتی 

حاصل شده باشد که غضب به آسانی تحریک او نتواند کرد و اگر مکروهی بدو رسد، در اضطراب 

نیفتد. از حضرت رسالت مروی است که «الحلم حجاب الآفات.» لفظ حلیم را چون مقلوب کنی،

ملح شود و از اینجا گفته اند که «الحلم ملح الاخلاق.» شاعر حلم ممدوح را بدین سیاق ستوده:

............................... که برجا ماند همچون مبتلایی شکست از بار حلمت کوه را پشت

یکی ناچار گردد قابل کسر........................................ دو ساکن را چو باشد التقـــایی

عبید زاکانی/ اخلاق الاشراف/ باب ششم در حلم/ مذهب منسوخ

مناجات و 
حکایات
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 اگر کسی با این سکه ها، شیر و خط بازی 

کند، باید به این نکته توجه کند که علاوه بر دو 

گزینه شیر و خط، یک گزینه دیگر هم اضافه 

شده است و آن اینکه از کجا معلوم این سکه 

که الان به سمت بالا پرت می شود، با این نرخ 

رشدش، پایین بیاید؟

  البته گرانی های پی درپی سکه فقط دامان 

کسانی را که امروز می خواهند سکه بخرند،

نگرفته اســت، بلکه حتی کسانی که امروز 

بخواهند سکه بفروشند هم، یک طورهایی ضرر 

می کنند؛ چون اگر تا فردا صبر می کردند، گران تر 

می فروختند. خلاصه بازار سکه طوری شده که 

همه می گویند سکه چقدر گران شده است، ولی 

باور کنید سکه هر قیمتی که الان دارد، نسبت به 

قیمت سال بعدش واقعا مفت است!

 اصلا یک سؤال؛ چرا توی متغیرهای اقتصادی،

این قدر به سکه بها داده می شود؟ به خصوص 

که سکه کلا دوروست. ولی در مقابل اقتصاد ما 

که خودتان هم از حال وروزش خبر دارید،

خیلی شفاف و کاملا روست و این 

دورویی و شفافیت(!!) موجب 

دوگانگی در اقتصاد ما 

یابد تا دل  سکه همین طورافزایش می 

دامادان بسوزد!

۶ قیمت سکه به جایی رسیده 

است که اگر بخواهیم بخریمش،

موجودی کارتمان، ما را سکه 

یک پول می کند! ولی درمقابل،

ــد  ــدر سکه دارن قـ ها آن  بعضی 

های سفره  که حتی تمام سین 

هفت سینشان سکه است ولی ما 

دلمان، خودش مثل سیر و سرکه 

جوشد    سین می   سفره هفت

که این تــورم و گرانی ها 

تا کجا قــرار است ادامه 

پیدا کند!
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محمدرضا 
میرشاه ولد

عکس روز


